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عطف مرور

از جهان نمایش
شــرق: از ســری کتاب هــای مجموعــه «جهان  �

نمایش» که مدتی است در نشــر نی منتشر می شود، 
به تازگــی چند عنوان تازه به چاپ رســیده که «جنون 
جورج ســوم» از الن بنت با ترجمه مزدک بلوری یکی 
از آنهاســت. آن طور که از عنــوان این نمایش نامه هم 
برمی آید، نویسنده در اینجا به سراغ موضوعی تاریخی 
رفتــه و درواقع جنون یکی از پادشــاهان بریتانیایی را 

دستمایه روایتش قرار داده است.
الن بنت می گوید یکی از دشــواری هایش در زمان 
نوشــتن این نمایش نامــه این بوده کــه چگونه برای 
مخاطب اطلاعات کافی درباره ساختار سیاسی اواخر 
قــرن هجدهم فراهم کند تا بفهمد چرا بیماری شــاه 
بقای دولــت را تهدید می کرد. الن بنت در توضیحاتی 
که درباره این نمایش نامه نوشته، از جمله به این نکته 
اشــاره کرده که آنچه باعث شــده اثری درباره جورج 
سوم بنویسد، درواقع یکی از «خوشمزگی های» پادشاه 
بوده اســت. لطیفه ای کــه درباره جورج ســوم نقل 
شــده، اگرچه به نمایش نامه راه نیافته؛ اما الن بنت را 
به این فکر واداشــته که نوشتن درباره او ممکن است 
جالب باشد. او در بخشی از توضیحاتش درباره اینکه 
اثرش چقدر وفادار به واقعیت تاریخی اســت، نوشته: 
«در بازنویســی ها واقعیــت محض تاریخــی تا حدی 
قربانی شــد. در نسخه های اولیه نمایش نامه کاملا به 
واقعیت ها وفادار مانده بودم: مثلا ولیعهد انگلســتان 
در ابتدا، در مقایســه با آن چیــزی که در اینجا معرفی 
می شود، شخصیتی مهربان تر بود و از اینکه نزد دیگران 
یــا در مطبوعــات اذعان کند که ممکن اســت پدرش 
دیوانه شــده باشــد، اکراه بیشتری داشــت. با این حال 
نمایش نامــه تنهــا در صورتــی مؤثر واقع می شــود 
که بیزاری بین پدر و همســر، که اغلــب در بین همه 
پادشاهان هانووی مشاهده می شد، شدت بیشتری پیدا 
کند و شاهزاده همدلی کمتری نشان بدهد. در نسخه 
اولیه، فاکس نیز شخصیت پیچیده تری بود و به دلیل 
اینکه شخصا هیچ ابایی نداشت به دردسرهای بسیاری 
می افتــاد و فاصلــه رأی ها در مجلس عــوام این قدر 
کم نبــود و اکثریت دولــت هرگز بــه ده رأی کاهش 
نمی یافت. با این حال از جهات دیگر ضرورتی نداشــت 
که رویدادها برجسته تر شوند و برای مثال بهبود پادشاه 
فقط تا حدودی، نســبت به آنچه در نمایش نامه آمده 

است، جنبه دراماتیک کمتری داشته است؛ بهبود یافتن 
پادشــاه بی شک سیاست مداران را غافلگیر کرد». یکی 
از نکاتی که بنت در نوشتن نمایش نامه در نظر داشته، 
شــیوه حرف زدن شاه بوده است. او می گوید افسردگی 
اگرچه ممکن است به توهم منجر شود؛ اما حرف زدن 
انســان را مختل نمی کند. با این حــال در نمایش نامه 
شــیوه ســخن گفتن شــاه از ابتدا نیز کمی آشــفته و 
غیرعادی است. از ابتدای نوشتن نمایش نامه این نکته 
برای بنت روشــن بوده که اندکی سخن گفتن به شیوه 
دیوانگان برای شاه کافی بوده است؛ چرا که حرف های 
او از آنجا که نامعقول است، نمی تواند تأثیری در نتیجه 
چیزها داشته باشد و درواقع تماشاگران به آنچه بر سر 
شاه آورده می شــود، توجه می کنند، نه به حرف هایی 

که او می زند.
یکــی دیگر از نمایش نامه هــای مجموعه «جهان 
نمایش»، اثری اســت از پتر اس. روســنلوند با عنوان 
«پسربچه تخس» که با ترجمه مهسا خیراللهی منتشر 
شــده است. این اثر نمایش نامه ای است در دو صحنه 
و با پنج شــخصیت که یکی از آنها پسری هشت ساله 
اســت که آدمی بزرگ ســال باید نقش او را بازی کند. 
نمایش نامــه در اتاق معاینه ای در بیمارســتانی بزرگ 
آغاز می شود. جیم، پسر هشت ساله، روی تخت معاینه 
نشســته و مادرش در کنار او نگران به نظر می رسد. در 
این وضعیت، دو شــخصیت دیگر نمایش سیســیلی 
و هنریک وارد می شــوند؛ در حالی کــه هر دو روپوش 
ســفید به تن دارند و از ظاهرشــان مشخص است که 
ناراحت اند. آنهــا بی توجه به اینکه بیمــاری در آنجا 
حضــور دارد، دربــاره رابطه شخصی شــان صحبت 
می کننــد و از اینکــه باید تصمیمی برای رابطه شــان 
بگیرند. در یکــی از دیالوگ های هنریک آمده: «جواب 
نمی ده. هیچ کس جواب نمی ده. به همســایه ها زنگ 
زدم، ولــی اون ها هم جواب نــدادن. به مخابرات هم 
زنگ زدم. گفتن به جای شــکایت کردن از اون ها بهتره 
زندگی خصوصی مو درســت کنم. همیشــه مطمئن 
بودم شنودمون می کنن. دوره  زمونه ای شده. همه چی 
به هم  ریخته. کم کم می شیم یه مشت موجود بدبخت 
بی قیدوبند. خیلی زود فقط می شیم مالیات دهنده های 
دیوونــه ای که کارمــون زیاد کردن خدمــات عمومیه. 
خیلی زود فقط می شیم مالیات دهنده های عصبی که 
کارمون میشــه پولدار کردن دولت. خیلی زود می شیم 
مصرف کننده های مبتذلی کــه درمورد هم نوعان مون 
بر اســاس دارایی شــون قضاوت می کنیم نه بر اساس 

ارزش های انسانی مثل همدردی و سخاوت...». 

بحران های روزمرگی
شــرق: «زنی در حاشــیه روزنامه» رمانی است  �

از شــبنم بزرگی که در نُه فصل نوشــته شده است و 
عناوین فصل ها تاریخ های دقیقی را نشــان می دهند 
که روایت در آن دوران شکل گرفته است. داستان به 
اوایل دهه سی و با فاصله ای چندساله به اوایل دهه 
چهل مربوط اســت. راوی دختری اســت که خیلی 
زود بــه عقد پســرعمه اش که ســال ها از او بزرگ تر 
اســت درآمده و از رشــت به خانه او در تهران رفته 
اســت. ماجراهای زندگی دختر در تهران با اتفاقات 
مختلــف تاریخی و اجتماعی آن دوران پیوند خورده 
اســت. خانواده دختر، خانواده ای زمیــن دار و مقید 
به آداب ورســوم قدیمی است و تناقض  و تضادهای 
مختلف اجتماعــی در این خانواده دیده می شــود. 
آنچــه در روایت داســتان دیده می شــود، اصرار به 
استفاده از ضمیر «من» توسط راوی است و این شاید 
به دلیل تأکید بر فردیت راوی اســت. در بخشــی از 
فصل ششــم رمان می خوانیم: «تا چند روز حسابی 
به فکر حرف او بودم. فکر می کردم عجب مردی گیر 
من آمده، چقدر شــعور و عقل دارد. چی می دانستم 
همین جوری من را گرفتار می کند. حالا چی؟ روزنامه 
دارد آن جایی که هست بخواند؟ از آقاجان نپرسیدم 
هیــچ می داند کجا بردندش؟ قصر؟ لابد دلش پیش 
روزنامه این روزهایی اســت کــه او را آن درون نگه 
می دارند. حتمی دلش پیش گل هایی است که تا من 
برگردم خانه، زیر آفتاب تابستان تهران می سوزد. پای 
من را که گذاشــتم در این عمارت، خیال بکن یکباره 
غیظ مــن از کردوکار او از بین رفــت. نمی دانم چی 
شد ولی محترم عمه جان را هم امروز بیش تر دوست 
داشتم. به خیال من می آید جز من و محترم عمه جان 
هیچ کــس دیگر در این عمارت آقانامدار را دوســت 
ندارد. با هم که در شاه نشــین تنها شــدیم، یک نگاه 
به من کرد بعد یک مرتبه ســر قلیان را از دهن بیرون 
کشــید. من خودم را اندازورانداز کردم، دامن پیرهن 
من را حســابی کشــیدم زیر دوتا پا محکم کردم. سر 
مــن را که بلند کردم مثل همیشــه بــا آن ابروهای 
گره خــوردی قاجــاری مــن را نــگاه می کــرد، ولی 
یک مرتبه اخم او باز شــد، گفت: حال تو خوب است 
دخترجان؟». «زنی در حاشــیه روزنامــه» به تازگی 

توسط نشر آگه منتشر شده است.

«چتری کــه باد برد» از تبســم غبیشــی از دیگر 
کتاب های تازه نشــر آگه است که شــامل نه داستان 
کوتاه اســت. در داستان های این مجموعه، با زندگی 
آدم های عادی روبه رو می شــویم اما یکباره اتفاقاتی 
در رونــد عادی زندگی نظم روزمره را به هم می زند. 
در داستان های این مجموعه به موضوعات متفاوتی 
پرداخته شده؛ موضوعاتی مثل فاصله ای که به دلیل 
مشغله های روزمره میان زن و مردی به وجود آمده 
که در یک خانه زندگی می کنند یا زن و شــوهری که 
می خواهنــد به دلیل فقر مالی بچه شــان را ســقط 
کنند و در این مســیر با بحران هــای مختلفی روبه رو 
می شــوند. به طور کلی در این داستان ها به خصوص 
به مســائلی که ممکن اســت زنــان با آنهــا درگیر 
شــوند، پرداخته شــده است. در بخشــی از داستان 
«درز خاکستری ســرامیک ها» می خوانیم: «از خودم 
آویزان شــده بودم. هیچ چیز روی هیچ چیز بند نبود. 
مثل یخی که آب شــود آرام آرام به طرف پایین ســر 
می خوردم. وقتی به ته کفشــم رســیدم یادم آمد با 
کفــش آمده ام توی خانه. راهم را پیدا کردم و از کنار 
کفش آویزان شدم. چکه کردم روی زمین. آرام از کنار 
پایه های میز سیاه گذشتم که کثیف شان نکنم. سرازیر 
شــدم به طرف فرش. لیلا گفته بود باید همه شــان 
را بدهیم قالی شــویی. نزدیک عید است. یک باره کار 
خانه را تمام می کنیم. توی فرش فرو رفتم و رسیدم 
به ریش ریش حاشــیه. روی ســرامیک جمع شدم و 
ماندم. دنبال کمی وزن می گشــتم که تکان بخورم. 
کمی اراده لازم داشتم که تصمیم بگیرم بلند شوم و 
از پاهام بالا بروم، برسم به سرم و دوباره بنشینم روی 
مبل و چشم هایم را بمالم. کفش هایم را باید قبلش 
درمــی آوردم و پاها را با آب گرم می شســتم تا حالم 
جا بیاید. اما نمی توانســتم. توی هوا بخار می شــدم 
و ته مانده ام روی زمین خشــک می شــد». این ها آن 
چیزی است که در ذهن معلمی می گذرد که مسائل 
روزمره زندگی، خرج و حساب و کتاب و قسط  خانه و 
وسایل و غیره، ذهنش را متلاشی کرده و توان درست 
فکر کــردن را هم ندارد. داســتان های این مجموعه 
حکایــت آدم های عــادی و امروزی اســت که برای 
برخی شان مسائل ســاده روزمره حل ناشدنی به نظر 
می رسد. «یادداشت های کوچک زرد»، «این بالش را 
می آوری بالاتر؟»، «ســفید»، «سبز در سرخ»، «سایه 
ســوران»، «چرخ، چرخ،  عباســی!»، «درز خاکستری 
سرامیک ها»، «زنده» و «دیگری» عناوین داستان های 

این مجموعه اند. 

ریموند چندلر: در 
جست وجوی کلیت
فردریک جیمسون
ترجمه شاپور بهیان

نشر نیلوفر

به عنــوان  چندلــر  ریمونــد 
داســتان های  نویســنده 
کارآگاهی و جنایی و همچنین 
شــناخته  فیلم نامه نویســی 
می شــود کــه از منظــری او 
نویســندگان  دســته  در  را 
می دهند؛  جــای  عامه پســند 
اما اینکه فردریک جیمســون 
ســراغ چندلر رفتــه و او را نه 
نویســنده ای بازاری نویــس و 
نویسنده ای  بلکه  عامه پســند 
صاحب ســبک  و  شــاخص 
نامیــده، نشــان می دهــد که 
چندلــر  عامه پســندنامیدن 
قضاوتــی نه چنــدان دقیق و 

کلیشه ای بوده است.
با  کتابــش  جیمســون در 
در  چندلر:  «ریمونــد  عنــوان 
جســت وجوی کلیــت» که با 
ترجمه شاپور بهیان به فارسی 

ترجمه شــده، می گویــد داســتان کارآگاهی برای 
ریموند چندلر چیــزی بیش از یک محصول تجاری 
صرف است که برای اهداف سرگرم کننده عامه پسند 
تهیه می شــود. البته چندلر در دورانی داستان هایی 
برای مجلات عامه پسند هم می نوشت اما حتی در 
آنجا هم از چارچوب های نویسنده ای عامه پسند که 
فقط به دنبال ســلیقه خوانندگانش حرکت می کند 
بیرون می زد و به دنبال چیــزی می رفت که خارج 
از این چارچوب ها بود. به اعتقاد جیمســون، دلیل 
اینکه چندلر داستان  کارآگاهی را به عنوان محصول 
تجاری نمی دید به این واقعیت برمی گشــت که او 
دیر به ســراغ این داســتان  ها رفت یعنی زمانی که 
موفقیت هــای زیادی به دســت آورده بود و از نظر 

مالی محتاج نوشتن داستا ن های پرفروش نبود.
چندلر در ۵۰ســالگی اولین و به تعبیر جیمسون 
بهترین رمانش را با عنوان «خواب گران» نوشــت. 
چندلــر نزدیک به ۱۰ ســال درباره شــکل نوشــتن 
ایــن رمان مطالعــه کرده بود. جیمســون می گوید 
داستان های کوتاهی که چندلر در این دوران نوشته 
بود، در واقع تــا حد زیادی طرح هایــی بودند برای 
رمان هایــش؛ «اپیزودهایی که بعدهــا لفط به لفظ 
به عنوان فصل هایی از شکلی طولانی تر در رمان ها 
گنجانیــد: و این تکنیک را با تقلید و کار دوباره روی 
مدل هایی که نویســندگان داستان  کارآگاهی نوشته 
بودند، توســعه داد». در واقع چندلر در سن و سال و 
موقعیتی که اغلب نویســندگان به تثبیت می رسند 

به آموختن و کارآموزی مشغول شد.
چندلــر در آمریکا متولد شــد اما در انگلســتان 
تحصیل کرد و فاصله اش از زبان آمریکایی نکته  ای 
است که جیمسون روی آن دست می گذارد:  «چون 
چندلر خودش را اساسا یک نویسنده صاحب سبک 
تلقی می کنــد و این فاصله ا ش از زبــان آمریکایی 
بــود که به او فرصــت اســتفاده از آن را به نحوی 
داد کــه عمل کــرد». موقعیت چندلــر از این نظر 
شباهت هایی به موقعیت نابوکوف دارد. جیمسون 
می گوید نویســنده  ای کــه به اجبار زبانــی را برای 
نوشــتن برمی گزیند، لاجرم نوعی سبک پرداز است. 
در این موقعیت و برای چنین نویسنده ای، زبان هرگز 
جنبــه ای ناخــودآگاه ندارد و کلمــات به هیچ وجه 
غیرمســئله مند نیســتند:  «از این پس نگرش ساده و 
غیرتأملــی به بیــان ادبی منع می شــود و او نوعی 
غلظــت و مقاومــت مادی در زبان خود احســاس 

می کند: حتی آن کلیشه ها و کلمات پیش پا افتاده ای 
که بــرای گوینــده بومی اصــلا کلمه به حســاب 
نمی آیند بلکــه ابزار ارتباطی  آنی انــد، در دهان او 
طنین غریب پیدا می کنند و بین علائم نقل قول قرار 
می گیرنــد، انگار که نمونه جالبــی را به ظرافت در 

معرض دید قرار بدهی». جیمســون 
زبان چندلر را این طور توصیف می کند: 
جملات او آمیزه ای از مواد ناهمگون، 
تکه پاره هــای غریــب زبانــی، صنایع 
بدیعی، عبارات مصطلح، نام مکان ها 
و ضرب المثل هــای محلی اســت که 
با مشــقت کنار هم قــرار گرفته اند تا 
«توهم وجود گفتاری پیوســته» را به 

وجود بیاورند.
جیمســون موقعیت نویســنده ای 
که مجبور است زبانی را برای نوشتن 
بــه موقعیتی کلی تر بســط  برگزیند، 
زیســته  و می گوید موقعیت  می دهد 
نویســنده  ای با «زبان قرضی»، حاکی 
از موقعیت «نویســنده مدرن» در کل 

است. در چنین موقعیتی، کلمات برای نویسنده به 
ابژه تبدل می شوند.

داســتان کارآگاهی ویژگی ها و مشخصاتی دارد 
که می توانــد محل بروز نویســنده ای ســبک پرداز 
باشد، چراکه داســتان کارآگاهی فاقد جهت آشکار 
سیاســی، اجتماعی یا فلسفی اســت و از این حیث 
به «آزمایشگری سبک پردازانه محض» امکان ظهور 
می دهد. جیمســون در اینجا بــه نکته ظریفی هم 
اشاره می کند و آن اینکه در رمان مدرن نویسندگان 
هنر به خاطر هنر، کسانی چون نابوکوف و روب گریه، 

تقریبا آثارشان را حول یک قتل سازمان داده اند.
جیمســون، ریمونــد چندلــر را نقــاش زندگی 
آمریکایــی می دانــد و البتــه آثــار او را از آنچه به 

اصطــلاح ادبیات بــزرگ می نامــد، متمایز می کند: 
«نه به عنوان ســازنده این مدل هــای بزرگ مقیاس 
از تجربــه زندگی آمریکایی که ادبیــات بزرگ ارائه 
می کند، بلکه بیشتر به عنوان ارائه کننده تصویرهای 
پراکنــده ای از محل و مــکان و ادراک های پراکنده 
به لحاظ صوری متناقض نما، که برای 
ادبیات جدی تا حدی دســترس ناپذیر 
اســت». جیمســون مثالی می زند که 
نشان می دهد چه چیزی که در ادبیات 
بزرگ دســترس ناپذیر است. او اتفاقی 
روزانــه و بی اهمیــت مثــل برخورد 
اتفاقــی دو آدم در لابــی مجتمعــی 
مسکونی را مثال می زند. یکی از آنها 
ظاهرا صندوق پســتی اش را باز کرده 
و می خواهد بســته هایش را بردارد و 
دیگری کــه او را می بیند فکر می کند 
این همســایه ای اســت که تاکنون او 
ندیده. جیمســون می گوید «چنین  را 
لحظــه ای از لحــاظ پراکندگــی اش، 
بیانگر حقیقتی عمیــق درباره زندگی 
آمریکایی اســت در ادارکــش از فرش های لکه دار، 
ســلف دان های پر از خاک و شــن، درهای شیشه ای 
که کاملا بســته نمی شــوند. اینها همــه گواهی اند 
از گمنامــی رنگ باختــه یک محل دیــدار در جوار 
زندگی های خصوصی مجلل کــه مثل مونادهایی 
بســته پشــت درهای آپارتمان های خصوصی قرار 
گرفته اند: ملال انگیزی اتاق های انتظار و ایستگاه های 
اتوبــوس عمومی، مکا ن هــای نادیده گرفته شــده 
زندگی جمعی که خلل و فرج آپارتمان های ممتاز 
زندگی طبقه متوسط را پر می کند. به نظر من چنین 
ادراکی، در خود ســاختارش، متکی است به اتفاق 
و گمنامی، متکی اســت به نگاهی مبهم و در حال 
گذر، همچنان که از پنجره اتوبوس در حال حرکت، 

وقتــی ذهــن، دل مشــغولی 
آن،  لــذت  دارد:  آنی تــری 
بی  ذاتی اســت. بــه این دلیل 
ادبیــات  ثبت نــگار  دســتگاه 
بزرگ، نمی توانــد این ذهن را 
به چنگ آورد و ترســیم کند: 
نمی توانــد آن را تبدیل کند به 
یک تجلی جویسی تا خواننده 
مجبــور شــود ایــن لحظه را 
در مرکز جهانش قــرار دهد، 
همچون چیزی که مســتقیم 
آمیخته  نمادیــن  معنایــی  با 
اســت؛ و در همــان حالی که 
ویژگــی ظریــف و گران بهای 
ادراک به شکلی قطعی لطمه 
می بینــد و باریک بینــی اش از 
دیگــر نمی تواند  بین می رود، 
نــگاه اجمالــی نصفه نیمــه، 
باشد-  نصفه نیمه  بی توجهی 
دلبخواهی  معنایــی  لاجــرم 
پیدا می کند». جیمسون ســپس می گوید اگر چنین 
موقعیتــی را در متن داســتان کارآگاهی قرار دهیم 
همه چیــز تغییــر می کنــد. در چارچوب داســتان 
کارآگاهی، مردی که صندوق پستی را باز کرده است 
اصلا در این ســاختمان زندگــی نمی کند و در واقع 
در حال خالی کردن صندوق پســتی زنی است که به 
قتل رسیده است. جیمســون از لحظه های خاصی 
در زندگــی یاد می کند کــه تنها به بهــای «فقدان 
تمرکز فکری» به دســت می آینــد و این را برخلاف 
روش جویسی می داند که در آن نویسنده همه چیز 
را ثبــت می کند و معنای دقیقش را هم مشــخص 
می کند. بهیان در یادداشت ابتدایی کتاب به همین 
نکته اشــاره می کند و می گوید کــه چندلر به لحاظ 
شیوه روایت در سنتی قرار می گیرد مقابل سنتی که 
جویس و وولف و فاکنر بر مبنای آن می نوشــتند. او 
می گوید می توان گفت که چندلر در ســنت پروست 
می نویســد و البته جیمســون در اثرش صریحا به 
این نکته اشــاره نکره است. در واقع در چنین سنتی 
واقعیت در حین تجربه زیســته روشــن و شــفاف 
نیســت یا فاقد معنایی نمادین اســت. به عبارتی، 
تجربه مغشــوش و بی اهمیت اســت امــا بعد از 
اتمام تجربه اســت که با نگاهی به گذشته می توان 
چیزهایــی را دریافت که در حیــن رخ دادن تجربه 
دیده نشده بودند. به جز مثال صندوق پستی مجتمع 
مســکونی که در آن بعد از رخ دادن تجربه روشــن 
شــد که بخشــی از واقعیت در ابتدا پنهــان مانده، 
می توان به مثالی دیگر هم اشــاره کرد و مثلا اینکه 
کارآگاه به مرور و با نگاه به گذشــته درمی یابد که از 
آغاز در اســتخدام خود قاتل بوده است. جیمسون 
دربــاره ایــن ســنت نوشــتن و پروســت می گوید: 
«پروســت این موضوع را با تیزهوشــی فهمید؛ کل 
زیبایی شناســی اش، مبتنــی اســت بــر پیش فرض 
وجــود آشــتی ناپذیری آنیت لحظــه و خودآگاهی 
فرد. از نظر پروســت ما فقط بعــد از واقعیت خود 
تجربــه، می توانیم مطمئن شــویم زندگی کرده ایم، 
ادراک کرده ایم؛ از نظر او طرح دانســته و خودســرِ 
روبه رو شــدن با تجربــه به صــورت رودرو در زمان 
حال همیشــه محکوم به شکست اســت. ساختار 
یگانــه زمان منــد بهترین داســتان کارآگاهی نیز به 
نحــوی جزئی تر، مستمســکی، چهارچوبی اســت 
ســازمان یافته تر بــرای بیان این ادراک جداشــده از 

تجربه. یا ادراک بعد از وقوع تجربه».

مروری بر رمان «خانه  گربه ها» نوشته  هیوا قادر
روایت تنهایى

جنون جورج سوم
الن بنت

ترجمه مزدك بلورى
نشر نى

زنی در حاشیه روزنامه
شبنم بزرگى

نشر آگه

چتری که باد برد
تبسم غبیشى

نشر آگه

پسربچه تخس
پتر اس. روسنلوند

ترجمه مهسا خیراللهى
نشر نى

خانه گربه ها
  هیوا قادر

ترجمه مریوان حلبچه اى
نشر ثالث

 رمان «خانه گربه ها» نوشــته  هیوا قادر، نویســنده  کُرد، جهانی از 
تنهایی آدمی را در بیســت وچهار داســتان، بازگو می کند. نویسنده در 
روایــت این تنهایی ســراغ گربه ها می رود و دلیــل پناه بردن آدمی به 
محبت دنیای حیوانات خانگی را در داســتان زندگی شــخصیت ها به 
شــیوایی تمام بیان می کند. اما این ظاهر روایت اســت؛ هر داستان در 
حقیقت با نمادسازی یکی از انواع نژاد گربه ها، که هر یک استعاره ای 
از مهاجرترین موجودات قدیمی جهان اند، قرار اســت راوی داستانی 
گاه تلخ و گاه شیرین و گاه پیچیده به خرافات و گاه خاطره ای از خیانت 
و عشق و امید و زندگی را، از مردمانی دورشده از دیار خود بیان کند و 
این از زیباترین تمثیل پردازی های داستان است. در این بازگویی داستان 
درمی یابید که خود گربه ها نه تنها استعاره ای از غریب ترین موجودات 
این کره  خاکی اند، بلکه توانســته اند با هر بلا و ســختی بســازند و با 
همین جان ســختی اســت که باعث شــده محکوم به داشتن نُه روح 
شــوند، گربه هایی که در طول تاریخ جان به ســلامت برده و مســافر 
بلاد مختلف شــده اند. پس در این تشــابه و تمثیــل آدمی هم باید از 
هر تهدیدی، نترســد و با شرایط ســخت بسازد تا رهایی و نجات از هر 
غمــی را به تلاش خویش باز بیابد. یوســف به اجبار وارد خانه  گربه ها 
می شود و حالا به طور اتفاقی قرار است زیستن با گربه ها، تمام تلخی 
«یوسف محمد»، شــخصیت اصلی داستان، را از بار سنگین مهاجرت 
اجباری اش کم کند. یوســف، پناهنده اســت و این گزنــد تفاوت بین 
شــهروند و پناهنده بودن، دقیقا شــبیه کوچ اجباری سرزمین و زادگاه 
گربه ها به انتخاب صاحبانشان، سخت دردناک است. گربه ها هم مثل 
او در انتخاب هایشــان سهیم نیســتند. همانند انسان امروزی که دیگر 
توان کنترل سرنوشــتش، فقط به دســت خودش نیست و هزار عامل 
دیگر بر ســر سرنوشتش، جریان ساز است. یوســف یک ماه مجبور به 
کار اجباری در خانه  سیمبا است و این آغاز راهی ست تا پس از گذران 
آن به این درک برســد که تنهایی دیگران را هم با خود به خانه ببرد و 

این تغییرات به مرور در او ایجاد می شــود، آن هم درست در زمانی که 
خود و ســرزمینش را تنهاترین تنها می یابد. او در کشــوری زیسته که 
مدام در حال جنگ اســت و بدتر از آن دیگرانی هســتند که هویتش 
را به رسمیت نمی شناســند و همین کافی ست هر جای دنیا که باشد 

خود را تنها ببیند. 
نویســنده با عبور یوســف محمد از آن تنش سربســته از این نزاع 
می گــذرد و عامدانــه به تنهایی نه یک اقلیت نه یک ســرزمین، که به 
تنهایی تمام آدمیان اسیر در چنگال جهان امروز می پردازد و این نگاه 
معرفت شناسانه به تمام انسان های جهان، تحسین برانگیز است. او در 

لابه لای روایت شخصیت های داســتان، از انواع طردشدن ها و نادیده 
گرفته شدن ها، از تمام فرارها و جست وجوی رهایی ها، به عمق تنهایی 
«انســان» اشاره می کند و انســان گریخته از جنگ و تجاوز و خیانت و 
تحقیر و دلتنگی های فردی و اجتماعی را با تنهایی عمیقش به تصویر 
می کشد. یوســف به مرور از دنیای پیچیده  خانه  گربه ها، از بیان راحت 
و صریح هر زندگی، از افشای راز هر فرد و ارزشمندی شناخت داستان 
آدم ها، یاد می گیــرد جهان را از منظر عواطفــش ببیند و گربه ها چه 
تأثیر شــگرفی دارند بر این تغییر. به قــول همینگوی: «گربه صداقت 
عاطفی مطلقی دارد. انســان ها به دلایلی ممکن است احساس خود 
را پنهــان کنند، ولی گربــه چنین کاری نمی کند». شــخصیت های اثر 

عمدتا زنان هســتند و روایت ها بیشتر از زبان زنان بازگو می شود و این 
خود دلیل بر قدرت قلم نویســنده اســت که این چنین، راه به توصیف 
دنیای ظریف زنانه یافته اســت. در شــرح هر داســتان، ذکر پندی از 
بزرگان یا ضرب المثل های مردمان جهان، که دربردارنده نکته ای مهم 
در شــناخت گربه هاست با محتوایی ســازگار با داستان آن بخش، بر 
زیبایی اثر افزوده اســت. داســتان راوی تنهایی و سردی روابط دنیای 
انسانی ســت و در این روایت ســهم تنهایی مهاجران شرقی به دنیای 
غرب بیشــتر اســت چراکه آنها باید با موارد تأثیرگذار بر فرهنگ عامه  
جهان غرب هم، دســت وپنجه نرم کنند. گویی شبیه گربه های سیاهی 
که باید ســوای گربه ها ســخت جانی به خرج دهند و با خرافه ها هم 
مقابله کنند. آشنایی نویســنده با زبان فارسی و ذکر ابیاتی از شاعران 
ایرانی نه تنها برای مخاطب فارســی زبان خوشــایند اســت بلکه در 
معرفی مشترکات ریشه های فرهنگی مردمان این سرزمین ها به جهان 

پیرامون هم حائز اهمیت است.
نثــر هیوا قادر صمیمی و روان اســت بی هیــچ پیچیدگی کلامی. 
نویســنده در هر داســتان و در دل هر روایت، به روانــکاوی و تحلیل 
مردمان ســرزمینی می پــردازد. اما پایان بندی اثر، پــس از روایت یک 
جهان تنهایی به ســوختن و دوباره ساختن خانه ای می پردازد که حالا 
باید خانه  گربه های سیاهی باشد که اسیر تنگ نظری مردمان اند و این 
امید و توأمان آرزویی اســت بر این جهان که شــاید روزی برسد که از 
ویرانه هــای باقی مانده از جنگ و تنگ نظری و نژادپرســتی بر جهان، 
آدمی جهانــی نو بنا کند. ترجمه  مریوان حلبچــه ای در این اثر مانند 
باقی ترجمه هایش روان و یکدســت است. تســلط او بر زبان فارسی 
و کردی باعث به گزینی واژه هاســت و این توانایی بر شــیوایی و روایی 
اثر می افزاید. رمان «خانه  گربه ها» رمانی سرشــار از عواطف انســانی 
ست. انســانی تنها که امید به ســاخت جهانی دیگر او را زنده و پویا 

نگه داشته است.  
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